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8571 ‐ گروه احباش (حبشها)

سوال

رای اسلام دربارهی طایفهای که تحت نام احباش ظهور یافتهاند چیست؟ موضع ما در برابر آنان چه باید باشد و اشتباهات

عقیدت آنان چیست؟

پاسخ مفصل

الحمدله.

وحده والصلاة والسلام عل من لانب بعده، و عل آله وصحبه

به دفتر کمیسیون دایم پژوهشهای علم و فتوا سوالات در موضوع گروه احباش وشخص منسوب به آن، آقای عبداله

،ا و استرالیا فعالیت دارد و با چاپ کتابها و مقالاتامری ،کشورهای اروپای مقیم لبنان رسید. این گروه در برخ حبش

افار و عقاید خود را منتشر م سازد و دیران را دعوت مدهد. این کمیسیون پس از اطلاع وتأمل در افار و عقاید این

گروه، برای عموم مسلمانان چنین بیان مدارد:

ملُونَهی الَّذِین ثُم نالنَّاسِ قَر ره صلى الله عليه وسلمفرمود: خَیه عنه ـ روایت است که رسول الال نخست: در صحیحین از ابن مسعود ـ رض

ثُم الَّذِین یلُونَهم بخاری (۶۴۲۹،۳۵۶۱،۲۶۵۲).

(بهترین مردم، کسان هستند که در دوران من به سر مبرند (صحابه) سپس، کسان که پس از آنها مآیند (تابعین) وسپس

کسان که بعد از آنها مآیند).

رسول اله صلى الله عليه وسلممفرمایند: اوصیم بِتَقْوی اله، والسمع والطَّاعة وانْ تَامر علَیم عبدٌ، فَانَّه من یعش منْم فَسیری اخْتَفًا

لنَّ کورِ، فَامدَثَاتِ احمو ماکیااجِذِ، وا بِالنَّوهلَیوا عضعدِی، عن بم ینِدِیهالْم دِیناشالر الْخُلَفَاء نَّةسو نَّتبِس ملَیا، فَعیرثک

بِدْعة ضَلَةٌ احمد (۴/ ۱۲۶).

(شما را به تقوای اله و شنیدن و اطاعت کردن سفارش مکنم؛ حت اگر بردهای بر شما حاکم شود. بدون تردید هر ی از

شما پس از من زنده بماند، به زودی اختلافات زیادی را خواهد دید. پس به سنت من و سنت خلفای راشد و هدایت یافته

چن زنید و از بدعتها و امور نوپیدا در دین بپرهیزید. زیرا هر بدعت [در دین] گمراه است).
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برترین امتیاز و ویژگ عصر صحابه، تابعین و پیروان تابعین، حاکمیت کتاب و سنت بوده است. در تمام امور در این

دوران طلای، گفتار اله و رسول اله صلى الله عليه وسلم مقدم بر همهی سخنان بوده و فهم نصوص کتاب و سنت مطابق با قواعد شرع و

لغت عرب انجام مگرفته است.

مسلمانان در این دوران به تمام امور شریعت عامل بودهاند. به تمام کلیات و جزئیات و آحاد و عموم شریعت عمل

مکردند. و نصوص متشابه را به نصوص محم ارجاع مدادند. بنابراین بر شریعت پایداری مورزیدند و بدان عامل بودند

و محم به آن چن زده بودند. نه چیزی از شریعت کم منمودند و نه چیزی را اضافه مکردند. چونه امان دارد

مسلمانان در این دوران طلای چیزی در دین اضافه و کم کنند، در حال که آنان پایبند به گفتار پیامبری هستند که از هر

گونه خطا و اشتباه در امان است؟

دوم: پس از دوران صحابه، تابعین و تبع تابعین، کسان آمدند که بدعتهای بسیاری در میانشان رواج پیدا کرد و هر شخص

رأی و نظر خویش را برگزید. نصوص شریعت مطابق با امیال و خواستههای افراد و گروههای تأویل و تحریف شد.

تَّبِعیدَی والْه لَه نیا تَبدِ معب نم ولسالر قشَاقی نمفرماید: و م ه تعالشریعت را رها نمودند و راه مؤمنان را ترک گفتند. ال

غَیر سبِیل الْمومنین نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وساءت مصیرا [نساء/ ۱۱۵] (و هر کس پس از روشن شدن راه هدایت برای

او، با پیامبر مخالفت کند و راه غیر از راه مؤمنان در پیش گیرد، وی را به همان سو که رو کرده برگردانیم و او را وارد

جهنم مکنیم که جایاه بدی است).

پروردگار از روی فضل و کرم خویش، در هر دوران علمای توانای را در مقابل بدعتهای که چهرهی دین را زشت جلوه

دادهاند برمانیزد تا زنار از چهرهی زیبای دین بزدایند و سنتهای اصیل دین را احیا کنند و این همان وعده ی اله است

که فرموده: انَّا نَحن نَزلْنَا الذِّکر وانَّا لَه لَحافظُونَ [حجر/ ۹] (ما خود قرآن را نازل کردیم و قطعاً ما خود نهدار آنیم).

مهو هال رما تای َّتح مخَالَفَه وا مخَذَلَه نم مهرضی  هرِ المةً بِامقَائ تما نفَةٌ مطَائ التَز :فرماید م پیامبر صلى الله عليه وسلمدرحدیث

ظَاهرونَ علَ النَّاسِ مسلم (۱۹۲۳،۱۹۲۰،۱۵۶).

(همواره گروه از امت من فرمان اله تعال را عامل هستند، مخالفت مخالفان و یاری نردن ایشان ضرری به آنان

نمرساند، این شیوه تا صدور فرمان اله همچنان ادامه دارد و این گروه همواره پیروز هستند).

سوم: در اواخر قرن چهاردهم هجری گروه به ریاست عبداله الحبش ظهور نمودهاند که پیام ضلالت و گمراه خویش را

از حبشه به سرزمین شام و از آنجا تا لبنان گسترش داده است. وی مردم را به سوی گمراه خود دعوت مدهد و بسیاری

از مردم از دعوت او پیروی نمودهاند.

عقیده ی این فرد، ترکیب ازاعتقادات جهمیه، معتزله، قبوریه و صوفیه است. او از عقیدهی باطل خود به شدت دفاع مکند،
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مناظره مکند و به شدت بر آن تعصب دارد. این گروه کتاب ها و مجلات نیز به چاپ رساندهاند.

کس که اعتقادات این گروه را به دقت مورد بررس قرار دهد، متوجه خواهد شد که این گروه از اهل سنت و جماعت خارج

هستند.

مختصری از اعتقادات این گروه:

۱. این گروه در مسالهی ایمان، پیرو مذهب مرجئه هستند، در حال که اعتقاد مسلمانان از دوران صحابه تا امروز این بوده

که: ایمان، اعتقاد قلب و سخن زبان و عمل بدن است.

بنابر این همراه با تصدیق، موافقت، گردن نهادن و خضوع در برابر شرع مطهر الزام است. در غیر این صورت ادعای

ایمان، صحیح نیست. سلف امت در مورد تعریف ایمان همین عقیده را داشتهاند، از جمله قول امام شافع است که مگوید

اجماع صحابه و تابعین و تبع تابعین و کسان که ما با آنها بودهایم بر این است که مگویند: الایمان قول و عمل و نیة،

لایجزی واحد من الثلاث إلا بالآخر. (ایمان، قول، عمل و نیت است، این سه مورد بدون یدیر ناقص هستند و کفایت

نمکنند).

۲. گروه حبشها معتقد به استغاثه و استعاذه از اموات هستند و معتقدند که م توان از مردگان و دیران به جز ذات اله

تعال درخواستِ کم نمود و به آنان پناه برد؛ در حال که این کار طبق نص صحیح قرآن و اجماع مسلمانان، شرک اکبر

است. این همان اعتقاد مشرکین صدر اسلام است.

هنْدَ النَا عاوشُفَع لاءوقُولُونَ هیو مهنْفَعلا یو مهرضا لا یم هونِ الد ندُونَ مبعیفرماید: و م ه تعالال

(و غیر از اله چیزهای را م پرستند که نه سودشان م رساند و نه زیان، و مگویند :اینها شفیعان ما نزد اله هستند)

[یونس/ ۱۸]

اله تعال فرموده: فَاعبدِ اله مخْلصا لَه الدِّین (۲) الا له الدِّین الْخَالص والَّذِین اتَّخَذُوا من دونه اولیاء ما نَعبدُهم الا لیقَرِبونَا

الَ اله زُلْفَ انَّ اله یحم بینَهم ف ما هم فیه یخْتَلفُونَ انَّ اله لا یهدِی من هو کاذِب کفَّار [زمر/ ۲‐۳]

(پس اله را بندگ کن در حال که دین را برای او خالص کردهای، آگاه باش که عبادت و دین خالص برای اله است، و

ه نزدیکنیم جز برای این که ما را به الما آنها را عبادت نم [:گویندم] گرفته اند ه، دوستان و یاورانکه جز ال کسان

کنند. به یقین اله دربارهی آنچه اختلاف مکنند میانشان داوری خواهد کرد. ب تردید، اله تعال آن کس را که دروغ پرداز

کفر پیشه است هدایت نمکند).

رِینالشَّاک نم ونَنَلَن ذِهه نانَا منْجا نةً لَئخُفْیا وعرتَض ونَهرِ تَدْعحالْبو ِراتِ الْبظُلُم نم میِنَجی نم فرموده : قُل ه تعالال
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(۶۳) قُل اله ینَجِیم منْها ومن کل کربٍ ثُم انْتُم تُشْرِکونَ

(بو: چه کس شما را از ظلمات خش و دریا مرهاند، در حال که او را [آشارا] و نهان به زاری مخوانید که اگر ما

شما را از آن [اهوال و شدائد] و از هر غم و اندوه ه تعالو الگمان از شاکران خواهیم شد. ب برهاند، ب [همهل] را از این

مرهاند. سپس [با این وجود برای او] شما شری و انباز م سازید) [انعام/ ۶۳ ‐۶۴]

اله تعال مفرماید: وانَّ الْمساجِدَ له فَلا تَدْعوا مع اله احدًا [جن/ ۱۸]

(و همانا مساجد ویژه ی اله است، پس هیچس را با اله نخوانید).

مکاءعوا دعمسلا ی موهنْ تَدْعیرٍ (۱۳) اطْمق نونَ ملما یم هوند نونَ متَدْع الَّذِینو ْلالْم لَه مبر هال مفرمود : ذَل ه تعالال

ولَو سمعوا ما استَجابوا لَم ویوم الْقیامة یفُرونَ بِشرکم ولا ینَبِى مثْل خَبِیرٍ [فاطر/ ۱۳ ‐ ۱۴]

(این است اله که پروردگار شماست. فرمانروای از آن اوست، و کسان را که غیر از او مخوانید، مال پوست هستهی

خرمای هم نیستند. اگر آنها را بخوانید، صدای شما را نمشنوند و اگر مشنیدند پاسختان نمدادند، و روز قیامت شرک

شما را انار مکنند؛ و [هیچ کس] مثل [اله] آگاه، تو را خبردار نمکند).

رسول اله صلى الله عليه وسلمفرموده :الدُّعاء هو الْعبادةُ (دعا همان عبادت است) ابوداود (۱۴۷۹)

آیات قرآن بر این امر دلالت دارند که مشرکین صدر اسلام مدانستند که اله تعال خالق و رازق و سودرسان و ضرر دهنده

شفاعت کنند؛ و آنان را به پروردگار نزدی ه تعالکردند تا برای آنان نزد الاست؛ اما آنها معبودان باطل خود را عبادت م

کنند. اله تعال مشرکین را با وجود داشتن آن عقیده و شرک که انجام مدادند تفیر نمود و به پیامبر دستور داد با آنان

بجند تا عبادت تنها برای اله تعال انجام پذیرد.

اله تعال م فرماید : وقَاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ ویونَ الدِّین کلُّه له [انفال/ ۳۹]

(و با آنها بجنید تا دیر فتنهای (شرک) نباشد و دین به طور کامل از آن اله گردد).

علما در مسایل عقیدت کتاب های زیادی تألیف و اسلام حقیق را که اله تعال به خاطر آن پیامبران و کتابهای آسمان را

نازل فرموده بیان نمودهاند. همچنین علمای دین عقاید و کارهای اهل جاهلیت که مخالف با شریعت اله هستند، را بیان

نمودهاند. از بهترین کتابها در این زمینه، کتابهای شیخ الاسلام ابن تیمیه است. ی از کتابهای بسیار مفید و مختصر

کتاب قاعدةٌجلیلة ف التوسل و الوسیلة است.

۴. قرآن نزد این گروه، کلام حقیق اله متعال نیست؛ در حال که به نص قرآن و سنت و اجماع مسلمانان، اله متعال دارای
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صفت کلام است. هر وقت و به هر کیفیت که بخواهد آنونه که شایستهی ذات پاکش است سخن مگوید. قرآن کریم کلام

اله است و حروف و معان قرآن پاک، کلام حقیق اله متعال است.

پروردگار در قرآن م فرماید : وانْ احدٌ من الْمشْرِکین استَجارک فَاجِره حتَّ یسمع کلام اله [توبه/ ۶]

(و اگر کس از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام اله تعال را بشنود).

اله تعال م فرماید :وکلَّم اله موس تَلیما [نساء/ ۱۶۴]

.(سخن گفت، سخن گفتن با موس ه تعالو ال)

اله متعال فرموده: وتَمت کلمت ربِ صدْقًا وعدْ [انعام/ ۱۱۵]

(و سخن پروردگارت از لحاظ صدق و عدل، تمام و کمال است)

اله متعال مفرماید: وقَدْ کانَ فَرِیق منْهم یسمعونَ کَم اله ثُم یحرِفُونَه من بعدِ ما عقَلُوه وهم یعلَمونَ

(گروه از آنان، سخن اله را مشنیدند و بعد از درک آن، تحریفش مکردند در حال که خود مدانستند) [بقره/ ۷۵]

اله تعال مفرماید یرِیدُونَ انْ یبدِّلُوا کَم اله قُل لَن تَتَّبِعونَا کذَلم قَال اله من قَبل [فتح/ ۱۵]

(م خواهند سخن اله را تغییر دهند بو: هرگز از ما پیروی نخواهید کرد، اله از پیش چنین گفته است).

آیات در این موضوع بسیار هستند. این عقیده از سلف صالح به تواتر نقل شده، همانونه که نصوص قرآن و سنت بیانر آن

هستند.

۴. این گروه معتقد به تأویل نصوص قرآن و سنت در مورد صفات اله هستند؛ در حال که این عقیده بر خلاف عقیدهی

اجماع مسلمانان از زمان صحابه، تابعین و پیروان آنها تا به امروز هست؛ زیرا صحابه، تابعین و... معتقد هستند که ایمان

به آیات و احادیث نامها و صفات اله متعال واجب است. بدون تحریف، تعطیل، تییف و تمثیل. صحابه، تابعین و

پیروانشان معتقد هستند که اله تعال مثل و مانند ندارد و در عین حال سمیع و بصیر است. اهل سنت، صفات را که اله

تعال، ذات پاک خود را به آنها موصوف نموده است، معترف هستند و آنها را نف نمکنند، تحریف نمکنند و تغییر

نمدهند. برای صفات اله کیفیت و مثال بیان نمکنند و صفات اله را با صفات مخلوق مشابهت نمدهند؛ زیرا ذات

احدیت مثل و مانند و شری ندارد.

امام شافع رحمه اله مگوید: آمنت باله وبما جاء عن اله، عل مراد اله، آمنت برسول اله و بما جاء عن رسول اله،
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عل مراد رسول اله. یعن: به اله و به آنچه از سوی اله آمده بر اساس مراد اله ایمان آوردم، و به رسول اله و به آنچه از

سوی وی رسیده بر اساس مراد و منظور او ایمان آوردم.

امام احمد رحمه اله در مورد آیات صفات مگوید: نؤمن بها و نصدق و لانرد شیئا و نعلم أن ما جاء به الرسول حق و

صدق ولانرد عل رسول اله و لا نصف اله بأکثر مما و صف به نفسه. یعن: به آن ایمان مآوریم و تصدیقش مکنیم و

چیزی از آن را رد نمکنیم و مدانیم هرآنچه از سوی پیامبر آمده حق است و راست، و [سخن] رسول اله را رد نمکنیم و

اله را به صفات بیش از آنه خودش را وصف نموده، وصف نمکنیم.

که عقیدهی مسلمانان به استناد آیات قطع بر مخلوقات است؛ در حال صفت علو اله ۵. از عقاید باطل این گروه: نف

قرآن و احادیث پیامبر و پذیرش عقل سلیم و فطرت صحیح این است که اله تعال از مخلوقات برتر و بالاتر و والاتر است.

ذات پاک اله تعال مستوی عل العرش است و چیزی از امور بندگان از او پنهان نیست .

اله تعال در هفت جا در قرآن مفرماید: ثُم استَوی علَ الْعرشِ ([رحمان] بر فراز عرش قرار گرفت).

اله متعال مفرماید : الَیه یصعدُ الْلم الطَّیِب والْعمل الصالح یرفَعه [فاطر/ ۱۰]

(سخنان پاکیزه به سوی او بالا مرود و عمل صالح آن را بالا مبرد)

اله تعال مفرماید : وهو الْقَاهر فَوق عبادِه [انعام/ ۱۸ ‐ ۶۱ ]

(و اوست غالب، بالای بندگان خود).

اله متعال مفرماید : وهو الْعل الْعظیم [بقره/ ۲۵۵ ] (و او بلند مرتبهی بزرگ قدر است).

اله متعال مفرماید : سبِح اسم ربِ اعلَ[اعل/ ۱] (به پاک یاد کن نام پروردگار بزرگوار خود را).

نم مهبخَافُونَ رونَ (۴۹) یبِرَتسی  مهةُ وئَالْمو ةابد نضِ مرا ا فماتِ واومالس ا فدُ مجسی هلفرماید : وم ه تعالال

فَوقهِم ویفْعلُونَ ما یومرونَ [ نحل/ ۴۹ ‐ ۵۰]

(هر چه در آسمانها و در زمین از جنبندگان و فرشتان است، جمل اله را سجده مکنند و تبر نمورزند (۴۹)

مترسند از پروردگار خود از بالای خویش و هر چه دستور میابند همان مکنند).

بسیاری از احادیث پیامبر صلى الله عليه وسلمبرهمین مطلب دلالت دارد. از جمله قصه معراج رسول اله

صلى الله عليه وسلمکهبهتواترثابتاستهرسولالهصلى الله عليه وسلمآسمانها را ی پس از دیری بالا رفت تا آنکه به پروردگار نزدی شد و اله تعال پنجاه
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نماز را بر او فرض گردانید و پیامبر پیوسته بین موس علیه السلام و پروردگار رفت و آمد مکرد و موس علیه السلام از

پیامبر مپرسید که اله تعال چند نماز براو فرض گردانیده و پیامبر به موس خبر مداد، و موس علیه السلام به پیامبر

صلى الله عليه وسلمم گفت: نزد پروردگار برگرد و از او بخواه تا نمازها را کمتر کند. پیامبر صلى الله عليه وسلمبسوی پروردگار بالا مرفت و از او

تقاضای تخفیف مکرد.

الْخَلْق هال ا خَلَقه صلى الله عليه وسلمفرمود :لَمه عنه ـ روایت است که رسول الال در صحیح بخاری و مسلم از حدیث ابوهریره ـ رض

کتَب ف کتَاب، فَهو عنْدَه فَوق الْعرشِ: انَّ رحمت تَغْلب غَضبِ بخاری (۷۴۰۴) مسلم (۱۷۵۱)

(هنامکه اله تعال مخلوقات را آفرید، در کتاب که نزد اله تعال بالای عرش است؛ نوشت: همانا رحمت من بر خشمم،

غلبه پیدا مکند).

در بخاری مسلم از حدیث ابو سعید خدری روایت است که پیامبر صلى الله عليه وسلمفرمود :اتَامنُون وانَا امین من ف السماء؟ (آیاشما مرا

امین نمدانید در حال که من امین اهل آسمان هستم؟) بخاری (۴۳۵۱) مسلم (۱۰۶۴).

در صحیح مسلم و دیر منابع در داستان جاریة آمده است که رسول اله صلى الله عليه وسلمبهاو گفت : این اله ؟ (اله کجاست؟) او در

جواب گفت : اله تعال در آسمان است، پیامبر صلى الله عليه وسلمفرمود: من انَا؟ (من چه کس هستم؟) جاریه در پاسخ گفت: تو پیامبر

خدا هست ؛ پیامبر فرمود : اعتقْها فَانَّها مومنَةٌ (او را آزاد کن زیرا او مومن است).

مسلمانان با این عقیدهی صحیح روزگار گذراندهاند، صحابه، تابعین، تبع تابعین و پیروان آنان تا به امروز بر همین عقیده

بودهاند؛ علمای مسلمان به سبب اهمیت این موضوع و کثرت دلایل که بیش از هزار دلیل دارد، تألیفات مستقل در این

زمینه ارائه دادهاند؛ مانند حافظ اب عبداله ذهب در کتابش بنام العلو للعل الغفار و حافظ ابن قیم در کتابش اجتماع

الجیوش الإسلامیة.

۶. فرقهی احباش در مورد برخ از صحابه رسول اله سخنان ناروائ به زبان مآورند و معاویه ـ رض اله عنه ـ را به

صراحت تمام فاسق مدانند و در این قضیه با روافض هم عقیده هستند؛ درحال که مسلمانان مؤظف هستند در مورد

مشاجرات صحابه، زبان خود را حفظ کنند و به فضایل صحابه و برتری و بزرگ اصحاب رسول اله معترف و معتقد

باشند.

یفَهنَص و مدِهحدَّ الَغَ ما با مبدٍ ذَهحا ثْلم نْفَقا مدَکحنَّ اا فَلَو ِابحصوا ابتَس : فرمایند م پیامبر صلى الله عليه وسلمدرحدیث

(اصحاب مرا دشنام ندهید. زیرا اگر ی از شما به اندازهی کوه احد، طلا انفاق کند با ی یا نصف مدی که اصحاب من

انفاق مکنند، برابری نمکند). بخاری (۳۶۷۳) مسلم (۲۵۴۰). مد از پیمانههای قدیم است و برخ مقدار آن را تقریباً 675

گرم دانستهاند.
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قُلُوبِنَا غ ف لعتَج انِ ویمقُونَا بِابس نَا الَّذِینانخْولَنَا و رنَا اغْفبقُولُونَ ری مدِهعب نوا ماءج الَّذِینفرماید: و م ه تعالال

للَّذِین آمنُوا ربنَا انَّ رءوف رحیم [حشر/ ۱۰]

(و کسان که پس از آنان آمدند مگویند: پروردگارا ! ما و آن برادران ما را که در ایمان بر ما پیش گرفتهاند، بیامرز؛ و در

«.تو رئوف و مهربان ذار. پروردگارا ! به راستکه ایمان آوردهاند کینهای م دلهایمان نسبت به کسان

اهل سنت در طول تاریخ، عقیدهیشان نسبت به صحابه همین بوده است. امام ابو جعفر طحاوی در بیان عقیدهی اهل سنت

و جماعت مگوید: اصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلمرادوستداریم بدون آنه در حق کس از آنان غلو و افراط کنیم، از هیچ فردی از

صحابه اعلام برائت و بیزاری نمکنیم، با دشمنان صحابه بغض مورزیم. با کسان که در مورد صحابه سخنان ناشایست

بر زبان جاری مکنند، مخالفت و دشمن مورزیم، در مورد یاران رسول اله صلى الله عليه وسلمسخن جز خیر و خوب بر زبان جاری

نمکنیم.

محبت صحابه و یاران جاننثارش از دین، ایمان و احسان است و کینهی صحابه، کفر، طغیان و نفاق است.

چهارم: گروه احباش در مورد فتواهای که صادر مکند، راه تروی و مخالفت با جمع مسلمانان و مخالفت با نصوص

قرآن و سنت را در پیش گرفته است .

بعنوان مثال: قمار با کفار را جایز م دانند تا از این طریق بتوان اموالشان را تصاحب نمود؛ سرقت حیوانات و محصولات

کشاورزی کفار را جایز مدانند؛ مشروط به این که منجر به فتنه و درگیری نشود. ربا با کفار را جایز مدانند؛ معتقدند افراد

نیازمند متوانند در بخت آزمایهای حرام شرکت کنند!!

ناه شهوان به زنان بیانه را از طریق تلویزیون و یا ناه در آیینه جایز مدانند!! استمرار ناه به زنان بیانه را جایز

مدانند.

ناه مرد به بدن زن نامحرم را جایز مدانند!! خروج زنان در اماکن عموم همراه با آرایش و استفاده از عطر را جایز

مدانند به شرط که زن قصد جلب توجه مردان را نداشته باشد!! اختلاط بین مردان و زنان را جایز مدانند. و فتاوای از

این قبیل که گناهان کبیره را جایز دانسته و دستورات شریعت را نقض مکنند. نسأل اله العافیة من أسباب سخطه و

عقوبته.

پنجم: این گروه با وقاحت تمام به سب و شتم علمای ربان و زبان درازی نسبت به آنان مپردازند تا مردم را از توجه به

کتابها و اقوال علمای واقع متنفر سازند؛ بله علمای امت و در رأس آنان شیخ الاسلام ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم بن

عبدالسلام بن تیمیة را تفیر مکنند. تا جای که آقای عبداله الحبش رئیس فرقه احباش کتاب را در رد ابن تیمیة تألیف

نموده است و این امام بزرگوار را گمراه دانسته است، و اقوال را به او نسبت داده است که او هرگز آنها را نفته و به دروغ
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آن را به او نسبت داده است؛ اله تعال خودش او را کفایت مکند؛ بدون تردید طرفین دعوا نزد او جهت فیصله و

حسابرس حاضر خواهند شد.

به شخصیت امام مجدد شیخ بن محمد بن عبدالوهاب و دعوت اصلاح ایشان در قلب جزیرة العرب، بسیار حمله مکنند.

شخصیت که با شرک با تمام ابعاد آن مبارزه نمود و برای ارج نهادن به مقام قرآن و سنت رنجها کشید و جهت زدودن

بدعات و احیای سنت های زیبای رسول اله صلى الله عليه وسلمشبانهروز تلاش نمود.

پروردگار آثار دعوت اصلاح شیخ محمد بن عبدالوهاب را در تمام نقاط جهان اسلام انتشار داد و افراد زیادی را توسط

ایشان هدایت نمود. اما این گروه نادان تیرهای خود را بسوی این منهج صحیح نشانه گرفتهاند و شبانه روز تلاش مکنند تا

چهرهی اصل این حرکت اصلاح و رهبران آن را تخریب کنند و در صدد شبههافن هستند و با تمام توان با عقاید این

منهج که بر گرفته از آیات و احادیث صریح است مخالفت مورزند و مردم را متنفر مسازند و مخواهند سدّ راه آن

باشند.

مخالفت و لجاجت این گروه با این دسته از علمای امت دلیل واضح و روشن است بر حقد و کینهی قلب ایشان با تمام

دعوتران بسوی توحید و کسان که مردم را ارشاد و راهنمای مکنند تا به عصر صحابه بر گردند و اعتقاد و عمل آن

بزرگواران و کسان را که در قرون پرخیز و برکت صحابه و تابعین و تبع تابعین م زیستهاند، برگزینند. این گروه از اهل

اسلام و حقیقت آن فاصلهی بسیار دارند.

ششم: بنابر مطالب که بیان شد و مواردی که از ذکر آن خود داری شد، کمیسیون دائم پژوهشهای علم و فتوا بیانیهی ذیل

را صادر نموده و اعلام مدارد:

۱. جماعت احباش فرقه ای گمراه و خارج از اسلام و جماعت مسلمین (اهل سنت و جماعت ) است.

ما ایشان را دعوت مدهیم که به حق و عقیده و عمل صحابه و پیروان راستین آنان در تمام زمینهها برگردند، این کار برای

آنان بهتر و سودمندتر است.

۲. اعتماد بر فتواهای این گروه جایز نیست؛ زیرا گفتههایشان مخالف با آیات و احادیث صریح است. این گروه نصوص

شریعت را تأویل و تحریف مکنند، و در مجموع اعمال و اقوال ایشان سبب مشود که نتوان به گفتههایشان اعتماد نمود .

۳. آنچه را که به عنوان حدیث بیان مکنند نمتوان بر آن اعتماد نمود، نه از جهت سند حدیث و نه از جهت معان و

مفاهیم.

۴. مسلمانان در هر جا که هستند باید هوشیار باشند که گرفتار گمراههای آنها نشوند و با هر اسم و شعاری که وارد میدان
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شوند آنان را شناسای کنند و فریبخوردگان را توجیه و ارشاد نمایند و افار و عقاید فاسد آنان را بر ملا سازند.

کمیسیون دائم پژوهشهای علم ضمن صدور این اعلامیه، از پروردگار مسالت دارد که با اسماء حسن و صفات علیای

خویش، مسلمانان را از تمام فتنهها در امان نه دارد و گمراهان را هدایت نصیب فرماید؛ و حال و روز آنان را سامان

بخشد. مر ماران را به خودشان برگرداند و مسلمانان را از شر آنان در امان نه دارد، او تعال بر هر چیز قادر است.

صل اله وسلم عل نبینا محمد و آله و اصحابه و من تبعهم بإحسان.


